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  چكيده
هـاي   در آمـوزه . به كار رفته اسـت ) ق638-560(براي اولين بار توسط محيي الدين بن عربي » انسان كامل«اصطلاح 

پـس از ايشـان، دو عـارف نـامي ديگـر،      . تعرفاني ابن عربي، انديشه انسان كامل از جايگاه فخيمـي برخـوردار اس ـ  
هـر يـك كتـابي را بـا     ) ق832-767( -جيلي  –و عبدالكريم بن ابراهيم گيلاني ) ق700حدود : م(عزيزالدين نسفي 

انسـان كامـل در   . هـاي ابـن عربـي پرداختنـد     به رشته تحرير در آوردند و به شرح و بيان ديدگاه» انسان كامل«عنوان 
است كه جامع اسماء و صفات خداوند است و روح و جان او چنان صيقل يافته كه وجه خدا  عرفان اسلامي، انساني

با اين حال، انديشه كمال پذيري انسان، در مكاتب و اديان پيش از اسلام نيز . را به تمام و كمال منعكس ساخته است
هاي كليـدي در   د كه به عنوان گزارههاي ديني مشتركي وجود دار در اديان ابراهيمي برخي از آموزه. مطرح بوده است

در متون اصلي يهوديت، انديشه آفرينش انسان بـه  . انديشه كمال پذيري و خداگونگي انسان به آنها استناد شده است
با اين حال، يهوديان حتي حضرت موسي را . صورت خدا، قابليت خداگونه شدن انسان و نيل به كمال را القا مي كند

در مسيحيت به رغم آن كه عيسي به پيروانش مي گويد كه مانند پدر آسـماني شـان كامـل    . دانند نيز انسان كامل نمي
اين مقاله به بررسي عناصر مهـم در كمـال   . شوند، انديشه گناه اوليه انسان، سد راه كمال پذيري انسان تلقي مي شود

ا از اين رهگذر وجوه اشتراك و اختلاف پذيري انسان از نظر برخي انديشمندان يهودي، مسيحي و مسلمان پرداخته ت
  .ديدگاههاي آنها را مشخص كند
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  هاي كليدي واژه
  .انسان كامل، كمال پذيري انسان، يهوديت و كمال، مسيحيت و كمال، اسلام و كمال، زن و كمال، عرفان و كمال 
  

  طرح مسأله
رسيدن به قلّه كمال آرزوي هر انساني است كه در 

دارد، اما اين كه كمال چيسـت   مسير زندگي گام برمي
و ظرفيت انسان در كمال پـذيري در چـه حـد اسـت     
مباحثي است كه طرح آنها نقـاط اشـتراك و اخـتلاف    

. سـازد  مكاتب و اديان الهـي و بشـري را نمايـان مـي    
هرچند موضوع كمال و كمال پذيري انسان در بيشـتر  
مكاتب، خواه الهي و خواه بشري، مطرح شده اسـت،  

انسان كامل به عنوان يك نظريه، در عرفان  اما موضوع
اسلامي به نضج و باروري رسيده و همچـون درخـت   
. تنومندي سايه خود را بر نظريات رقيب افكنده است

اين مقاله در صدد است به طور عمده به اين دو سؤال 
هـاي محـوري در    مفـاهيم و آمـوزه  . 1: پاسخ دهد كه

دان سـه ديـن   انديشه انسان كامل از ديـدگاه انديشـمن  
. 2ابراهيمي يهوديـت، مسـيحيت و اسـلام چيسـت؟     

وجوه اشتراك و اختلاف نظريات كمال پذيري انسـان  
بين انديشه عرفان اسلامي و انديشه دانشمندان يهودي 

  و مسيحي كدام است؟
  

  و نظريه انسان كامل يهوديت
از نظر همه اديان ابراهيمي، خداونـد واجـد همـه    

ين روايـت كتـاب مقـدس    بنيادي تـر كمالات است و 
خـدا آفريـده    صورتانسان به : گويد درباره انسان مي

: سپس خـدا گفـت  «: در تورات آمده است. شده است
بگذار انسان را به صورت خودمان و همانند خودمـان  

هـاي دريـا، پرنـدگان     بسازيم؛ بگـذار آنهـا بـر مـاهي    
ها، بر سر تا سر روي زمين و تمـامي   ها، بر گلّه آسمان

خزنـد، برتـري داشـته     ني كه بر روي زمين ميخزندگا
پـس خـدا انسـان را در صـورت ماننـد خـود       . باشند
از  يهمچنين نمونه جالب) 26-27: 1پيدايش، . (»آفريد

 .بيـان شـده اسـت    1اين روايـت در حكمـت سـليمان   
 2به نحوي كه اين اصطلاح ؛)23: 2حكمت سليمان، (

داوند داراي معنايي فراتر از صرف شباهت انسان به خ
 كنـد  شود و حكايت از جاودانگي انسـان نيـز مـي    مي

)Charls Vol. 1: 538; Goodspeed 1939: 182 .(  بـا
اين ويژگي در نهايت به عنوان ويژگي ذاتي  اين حال،

ي  هـا  انسـان گردد و تنهـا بـه    معرفي نمي  ها انسانهمه 
 كننـد، تعلـق   درستكار كه بر طبق اراده الهي رفتار مـي 

 شوند كاران از چنين امتيازي محروم ميگنه گيرد و مي
)McCasland 1950: 91.(  

رسد ايـن گـزارش كتـاب     از آنجايي كه به نظر مي
مقدس كه حكايت از آفريده شدن آدمي بـه صـورت   
خداونــد دارد، كــانون توجــه انديشــمندان و مفســران 
يهودي در تبيين انديشـه انسـان آرمـاني يهـود گشـته      

از برداشــتهاي  كــه بــه برخــي اســتشايســته  ،اســت
  :تفسيري آنان در ذيل اشاره گردد

كه از فيلسوفان برجسته يهـودي   فيلون اسكندراني
فانينـگ  : نـك ( و از پيروان فلسفه نوافلاطوني اسـت، 

قائل به موجودي آسماني به نـام لوگـوس   ) 39: 1384
گويـد   او معتقد است كه وقتي كتاب مقدس مي. است

يعني او انسان  ؛دآفري داكه خدا انسان را به صورت خ
اوست، آفريده  كه لوگوسِ» خداي دوم«را به صورت 

است؛ زيرا هيچ موجودي نمي تواند شبيه بـه خـداي   
لوگـوس  (اين انسـان   .»يكتا و پدر  جهان آفريده شود
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كه بـدون   نخستين مظهر خداست،) آسماني يا آرماني
هـا   وابستگي به تعليم، دستيابي مسـتقيمي بـه واقعيـت   

تنها الگويي براي آفـرينش، بلكـه تضـمين     او نه. دارد
گيـرد و   دروني اي است كه كـلّ آفـرينش را فـرا مـي    

مخلوقــات گونــاگون را در وحــدتي ناگسســتني نگــه 
. كنـد  او همچنين به عنوان نايب خدا عمل مي. دارد مي

خــداي متعــال از طريــق ايــن واســطه،  ،بــدين گونــه
گوس فيلون، لو. يابد لوگوس خود، با جهان ارتباط مي

را با شخصيت تاريخي خاصـي   3)انسان آسماني اش(
بـه    هـا  انسانزيرا از ديدگاه او همه  ؛يكسان نمي گيرد

: 1386جـان هيـك   ( انـد  درجات متفاوت در او سهيم
222. (  

ـ  از    4»كابـــالا« برداشـــت دوم، ديـــدگاه فرقـــه
در  .هاي عرفـاني و رمـزي يهوديـان ـ  اسـت      گرايش

مـورد انسـان كامـل، لازم    تبيين ديدگاه ايـن فرقـه در   
است ابتدا خدا، جهـان و عـوالم وجـود را از دريچـه     

خداوند از منظر اين گرايش عرفاني . نگاه آنان بنگريم
وجـود او از  . داراي دو وجه تنزيهي و تشـبيهي اسـت  

يك نظر توصيف ناپذير است و وراي تصـور آدميـان   
قرار دارد و از سوي ديگر، به اقتضاي خلـق جهـان و   

به مخلوقات ، داراي اسامي و صفات مختلـف  نسبت 
عـين ـ   «آنان براي اشاره به ذات خداوند كلمـه  . است
برند كه به معناي بي كران است و  را به كار مي» سوف

ــود را    ــراز وج ــيتي غي ــيچ خصوص ــه ه ــن مرتب در اي
توان به او اطلاق كرد، اما در مرتبه اي پايين تـر و   نمي

شود  اراي صفاتي ميدر ارتباط با مخلوقات، خداوند د
ايـن  . گوينـد  كه در اصطلاح كلي به آنها سفيروت مي

كلمه به معناي اعداد بوده، احتمـالاً وجـه تسـميه آن،    
ــرينش اســت   ــر در آف ــه كثي ــق ب ــديل مطل ــداد . تب تع

ها يا صفات خداوند حد و حصـري نـدارد،    سفيروت

اما ده سفيروت در ميان سـايرين از اهميـت بيشـتري    
كتر : ه به ترتيب اولويت عبارتند ازبرخوردار هستند ك

يا تاج، حخمه يا حكمت، بينـه يـا آگـاهي، حسـد يـا      
لطف و عظمت، دين يا قضاوت و قدرت، تيفـرث يـا   
زيبايي و رحمت، نتسه يا پيـروزي، هـود يـا شـكوه،     

ــوت   ــدالت وملك ــا ع ــود ي ــور  (يس ــاهي و حض پادش
ها به گونه اي از عين ـ سوف   همه سفيروت). خداوند

از ايـن رو، همگـي بـا آن    . شـوند  ادر مـي متجلي و ص
هـا را از جهـت كـاركرد     سفيروت. وحدت ذاتي دارند

هايي  نخست سفيروت: توان به دو دسته تقسيم كرد مي
همچـون  ( كه مظهر شؤونات جلالي خداونـد هسـتند  

كننـد   و ديگر آنهايي كه جمال او را جلوه گر مي) دين
لم وجـود  بنابراين ديدگاه، خلقت عـوا ). مانند تيفرث(

شـود كـه وحـدت مطلـق و ذاتـي       هنگامي آغـاز مـي  
هـا   خداوند با انبساط وجـودي او در قالـب سـفيروت   

از ديـدگاه   به عبـارت ديگـر،  . شود تبديل به كثرت مي
شـود،   فرقه كابالا، از خداوند نـوري الهـي ناشـي مـي    

ايـن  . تابـد  طور كه پرتو ظاهري از خورشيد مي همان
نـام دارد كـه از آن   » شيتم« ،نور منبعث از مركز الهي

و از  مي تراود» علم«و » حكمت« ؛ يعنيدو شيء ديگر
 ـكه يكي مذكّ تركيب آن دو،  ث اسـت، ر و ديگري مونّ

شود و از تركيب آن دو كه  يده مييزا» تقو«و » لطف«
آيـد و   به وجود مي» جمال«اند  خود نيز نرينه و مادينه

ن هسـتي  جها ،»جمال«و » تقو«و » لطف« بالاخره از 
بنابراين، همه خلقت، . گيرد صورت وجود به خود مي

هـايي كـه همچـون     هاي نور خداوند و ايـده  جز بارقه
پرتوهايي از حكمت و انديشـه او منشـعب و متجلـي    

انسـان   ،اين ديـدگاه  درگردند، چيز ديگري نيست،  مي
كـه   شود دارنده همه اين اوصاف وكمالات معرفي مي

صغير اسـت و همـه قـواي    حقيقت به عنوان عالم  در
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 موجود در عالم كبير در پيكر او بـه صـورتي خـرد و   
؛ 564-565: 1377جــان نــاس ( كوچــك وجــود دارد

  ).275: 1382سليماني 
اين صورت انساني كه جامع اسماء و صفات الهي 

 لـوي يـا آدم   است، آدم قديم نام دارد كه گـاهي آدم ع
او واســطه و وســيله. شــود لــوي ناميــده مــيقــديم ع 

م خلقـت در حقيقـت، عـالم    عـالَ . م استآفرينش عالَ
ي صفات و افعال در قالب اشكال و صور ظهور و تجلّ

شـود؛ در   ناميـده مـي  » عالم تفريق« ،است و از اين رو
 .مقابل عالم صفات و تجليات كه عالم توحيـد اسـت  

اساس عالم صفات آفريده شـده و هـر    عالم خلقت بر
سـتي و حيـات   دهـد، ه  چه در عالم خلقت روي مـي 

» آدم قديم«خود را از عالم صفات و تجليات، يعني از 
گيرد و اوست كه اساس اين عالم اسـت و اجـزا و    مي

بـه ايـن   . عناصر اين عالم، اجزا و عناصر پيكر اوسـت 
اعتبار، عالم آدم كبير است وآدم عالم صغير، آدم يعني 
انسان اول در اين عـالم كـه مظهـر آدم قـديم اسـت،      

ن و كــاملترين مصــداق و مجــلاي صــفات و عــاليتري
اسماء خدايي است و جميع عـوالم و مراتـب وجـود    

در مكتــب . را در بــر دارد) عقلــي، حســي و طبيعــي(
كابالا، مقصود از آفرينش آدم به صورت خـدا، كـه در   

 ــ ت و ســفر پيــدايش آمــده، اشــاره بــه همــين مظهري
اين است كه نه تنها آدم عليون، بلكـه  .ت اوستجامعي

شـود و   هـا محسـوب مـي    ر انساني مظهر سـفيروت ه
در واقع اگـر  . ها در وجود هر فردي مستترند سفيروت

وجود يك انسان را در نظـر بگيـريم، كتـر عبـارت از     
ذات خالص و الوهي او، حخمـه عبـارت از معرفـت    
وي به خداوند، بينه عبارت از توانايي او بـراي تمـايز   

عبـارت از  نهادن ميان حقيقي و غيـر حقيقـي، حسـد    
طبيعت آسماني او كه همواره مشتاق خداسـت، ديـن   

عبارت از قضاوت وي در مـورد همـه اشـيا، تيفـرث     
عبارت از زيبايي دروني و عشق او، نتسـه عبـارت از   
قدرت روحاني وي، هود عبارت از قـواي طبيعـي او،   
يسود عبارت از فعال بودن وي و در نهايـت ملكـوت   

به ايـن صـورت،   . ستنشانة قوه ادراك و گيرندگي او
شود كـه خداونـد در وجـود هـر انسـاني       مشاهده مي
براساس اين ديـدگاه، جهـان خلقـت در     .حضور دارد

آغاز، غير مادي و روحاني بوده است، ولي آدم كـه در  
عالم تفريق، مجذوب آفرينش شـده و از اصـل خـود    
غافل مانده بود، نافرماني كرد و بـا گنـاه و سـقوط او    

روحـاني سـقوط كـرد و مـادي و      تمامي عـالم خلـقِ  
شدن آدم از بهشت كنايـه از ايـن    بيرون(جسماني شد 

در نتيجه اين سقوط، وحدت و همبسـتگي  ). امر است
اوليه آفرينش در هم شكست، عالم جسـماني از عـالم   

غريـب  ) حضـور الهـي  ( 5روحاني جدا افتاد و شـكينا 
ليكن انسان، از آنجا كه اصل الهي دارد و مظهـر   ،ماند
لا و مجلاي كامل صفات خداوند است، سرانجام از اع

بـه كمـال   ) تـورات (راه تقوا و با پيـروي از شـريعت   
عقلاني و اخلاقي خود خواهد رسيد  و عـالم هسـتي   
 .وحدت و همبستگي اوليه خود را باز خواهـد يافـت  

  ).200: 1382حاج ابراهيمي، (
كمـال عقلانـي و پيـروي از     بنابر مطالب مـذكور، 

از جمله مفاهيم كليـدي در تبيـين    ،يعتدستورات شر
در ديدگاه . شود مسأله كمال در اين آيين محسوب مي

آن  هـا از  كـه همـه خـوبي   » خيـر اعلـي  «ابن ميمـون،  
اما ايـن   ،گيرد، همان كمال عقلاني است سرچشمه مي

چـرا كـه    ،آخرين مرحله كمـال بـراي انسـان نيسـت    
آخرين مرحله كمال عبارت است از يك نوع فعاليـت  

از آن كه فرد كمال عقلاني مـورد   پسعملي در جهان 
دست آورد كه اين فعاليـت عملـي در واقـع    ه نياز را ب
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 .همان اطاعت از دستورات خداوند در تورات اسـت 

 ـ عنـوان   بـا ك بـه تمثيلـي   در اينجا ابن ميمون با تمس
سـطوح مختلـف امكـان دسـتيابي بـه      ، 6»تمثيل كـاخ «

در ايـن  «: كنـد  ميكمال، توسط جامعه يهود را ترسيم 
تمثيل كه فردي به عنوان فرمانروا و افرادي به عنـوان  
رعيــت او ايفــاگران نقــش اصــلي آن هســتند، كــاخي 

شود كه جايگاه استقرار فرمانرواست و افراد  ترسيم مي
هر يك در جايگـاهي از لحـاظ    ،او نسبت به اين كاخ

برخي چنان از جايگـاه كـاخ   . عد  قرار دارندرب و بقُ
دارند كه حتي قادر به ديدن ديوارهـاي آن نيـز    فاصله

نيستند و برخي چنان به كاخ نزديك شده اند كه خود 
تواننـد بـا او سـخن     بينند و حتي مي نيز ميفرمانروا را 

ابن ميمون بـا اسـتفاده    .)Kellner 1990: 14( »بگويند
كند كـه افـراد مختلـف بـه هـر       از اين تمثيل  بيان مي
به  ،دستورات شريعت پيش روند ميزان در  اطاعت از

همان ميزان به جايگاه فرمانروا و در نتيجـه بـه كمـال    
فرد در مسير كمال . وجودي خود نزديك خواهند شد
يعني كمال عقلاني  ؛پس از گذشتن از دو مرحله قبلي

رسـد   اي مـي  پيروي از دستورات شريعت به مرحله و
همچـون   ،كه بايد در بدست آوردن فضـايل اخلاقـي  

رباني، درستكاري و عدالت تا آن جـايي پـيش رود   مه
 يهوديـان با اين حال،  .كه بتواند با خداوند برابري كند

انسان آرماني خود را بر شخص خاصـي تطبيـق نمـي    
حضرت موسي انسان كامـل   دهند و حتي معتقدند كه

يكي از موارد گنـاه   .او گناه كرده است نيست، چرا كه
، از ايـن  )چهارم توراتسفر (اعداد  سفراو به گزارش 

كه بـه   دهد موسي دستور مي قرار است كه خداوند به
ولـي   7.صخره بگويد كـه آب خـود را جـاري سـازد    

صـخره  بـه  دوبـار  عصـايش را  موسي به جاي گفتن، 
در اينجاست كه  8.شود كوبد تا آب از آن جاري مي مي

چـون شـما   «گويـد   هـارون مـي    خداوند به موسـي و 
كامـل نپذيرفتيـد و در نظـر قـوم      دستور مرا با اعتماد

اسرائيل حرمت قدوسيت مرا نگه نداشتيد، شما آنها را 
ام، رهبري نخواهيد  به سرزميني كه به ايشان وعده داده

، اين ظاهر را تأويل نمي كنند مان يهودي متكلّ 9».كرد
بـا ايـن   هستند كه حضرت موسـي   بلكه بر اين عقيده

يز او را مجـازات  خداوند نو  شدهگناه كارش مرتكب 
  ).Louis 2003: Vol. 2, 316( كرده است

  
  و نظريه انسان كامل مسيحيت

مسيحيان نيز مانند يهوديـان، كمـال پـذيري را در    
بـه ايـن معنـا كـه      - دانند ارتباط با اطاعت از خدا مي

لازم است فرد با تمام وجودش به خدا توجـه داشـته   
كـه    در ايـن ارتبـاط  ) ع(عيسـي   سخن كليديِ. باشد
طور كه پدر آسماني تان  همان ؛كامل باشيد«: گويد مي

مطـابق  .  به همين معناست) 48: 5متيّ، ( ،»كامل است
 ،)ع(برداشت مسيحيان، پاسخ به اين فراخوان عيسـي  

دوسـت   ،براي مثال(تنها مستلزم كمال اخلاقي نيست 
، بلكه مستلزم كمال مـذهبي نيـز   )داشتن دشمنان خود

اراده  محــض قلــب وكــردن  يعنــي تســليم -هســت 
شخص به خدا و ايمان داشتن به او از طريـق عيسـي   

موضوع مهم يك پاسخ به نداي الهي،  بنابراين، .مسيح
  ).Coward 2008: 55( ايمان استمربوط به 

از نظــر بــه ســبب فطــري بــودن گنــاه و عصــيان 
، بيشتر متفكران مسيحي بر ايـن نظرنـد كـه    مسيحيت

اخلاقي، حتيّ بـه مـدد فـيض    كمال امكان دستيابي به 
الهي در اين جهان و قبل از مـرگ بـراي انسـان غيـر     

-1724( 10از ايــن رو، إمانوئــل كانــت. ممكــن اســت
از : ، فيلسوف مسيحي، استدلال كرده است كـه )1804

توانيم به كمال و معصوميت در ايـن   آنجايي كه ما نمي
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بايـد بـه زنـدگي پـس از      ،جهان دست يابيم، بنابراين
امكان ترقي و پيشرفت نامحـدود   عتقد باشيم تامرگ م

  )ibid, 55( .آن وجود داشته باشد در
كـه پاسـخ بـه     يندانان مسيحي با تأكيد بر ا هيالا

بـه معنـاي تسـليم     از عيسـي،  »كامل باشـيد «فراخوان 
ــروي از راه ايمــان اســت،   كــردن قلــب و اراده در پي

 ـ مشكلِ  كمال ناپذيري در اين جهان را حل كرده  ؛دان
  ها انسانشود كه  ايمان مستلزم دريافت  فيض الهي مي

ايـن  . نمايـد  را قادر به دوست داشتن دشمنانشـان مـي  
عشق الهي، كه تنهـا از طريـق عيسـي قابـل دسـترس      
است، گوهر كمال است و  همين عشق است كـه بـه   
طور خارق العاده تلاشهاي ناقص مان را در پيروي از 

  ).ibid, 55(د كن كامل ميتعاليم عيسي 
عيســي پــس از بــازگويي ده انجيــل متــي، مطــابق 

) از نـوع كمـال الهـي   (فرمان، همه را به كامـل شـدن   
تا تأكيـدي باشـد  بـر ضـرورت پـاكي       كند دعوت مي

باطني و اطاعت محض در برابر روح قانون كه فراتـر  
 بـه هاي مهم  را  عيسي اين فرمان .از  مواد قانون است

خداي را بـا تمـام وجـود،     -1 :كاهد فرو مي فرماندو 
همسايه  -2؛ اعم از قلب، روح و روانت، دوست بدار

-39: 22متـّي،  ( ات را نيز مانند خودت دوست بـدار 
توان اسـاس پـيش نيازهـاي     اين دو فرمان را مي .)37

لازم براي رسيدن به كمـال از نظـر عيسـي بـه شـمار      
عيسي در گفتگويش با مرد  ،همچنين). Ibid, 58(آورد
خواهــد بدانــد چگونــه  ان و ثروتمنــدي كــه مــيجــو
تواند بـه زنـدگي جاويـد دسـت يابـد، بيشـتر بـه         مي

در حالي كه عيسـي در  « :توصيف كمال پرداخته است
گفـت،   هاي الهي سـخن مـي   مورد لزوم عمل به فرمان

. مرد جوان پرسيد چه كاري را بيشتر بايد انجـام دهـد  
شي، بـرو  خواهي كامل با اگر تو مي«: عيسي پاسخ داد

ات را بفـروش و بــه فقـرا بــده كـه در ايــن     و دارايـي 
. »ها را بـه دسـت خـواهي آورد    صورت خزانه آسمان

آيد كه از ديدگاه عيسي،  به نظر مي) 16-21: 19 متيّ،(
زندگي كردن مطابق اصـل محبـت و لـوازم مهـم آن،     

  .اساس كمال است
تصوير پيشرفت و كمال در زندگي مسـيحيان، در  

ايـن  . گيـرد  نديكت نيز مورد اشاره قرار ميآيين نامه ب
هـاي فروتنـي    پيشرفت كه با عنوان نردبان كمال و پله

شود، در انتهاي يك نردبان دوازده پله اتفاق  مطرح مي
براي رسيدن به پله دوازدهم لوازمي نياز است . افتد مي

لـوازم ايـن   . كه فرد بايد آنها را از پله اول به كار بندد
با جايگاه و درجات رهرو متفاوت  صعود كه متناسب
ــ فرامـوش نكـردن هـيچ يـك از      1: است، عبارتند از

ــ  3ـ توجه نكردن به اشـباع اميـال؛   2هاي خدا؛  فرمان
هـا   ـ تحمل همـه ناعـدالتي  4تسليم محض خدا شدن؛ 

هـاي   ـ آشكارسازي تمام انديشه5هنگام فرمانبرداري؛ 
ــ  6ه؛ بد قلب و تقصيرهاي پنهان با اعترافي متواضعان

ــ اعتقـاد قلبـي    7خرسندي از حقارت و پستي خود؛ 
ـ پيـروي مطلـق از   8انسان به پستي و فرومايگي اش؛ 

ــ  9دستور عام صومعه و پيروي از بزرگترهاي خـود؛  
تمرين سكوت كردن و سخن نگفـتن رهـرو جـز بـه     

ــ سـخن   11ـ نخنديدن به آساني؛ 10موقع ضرورت؛ 
بـه تواضـع    ــ رسـيدن  12گفتن متواضعانه و با وقـار؛  

مطلق در برابر خداوند و بهرمندي ازمحبت كامل الهي 
  ).233ـ237: 1384اف ئي پيترز،(

اي در انديشــه مايســتر  چنــين انســان كمــال يافتــه
. شـود  انسان شريف يا نجيب زاده ناميده مي 11اكهارت

كسي كه هستي، حيـات و سـعادتش را فقـط مـديون     
رفت، كمـال  داند و نه از مع خدا، با خدا و در خدا مي

 از ايـن رو، حيـات ابـدي همـان    . يا هـر چيـز ديگـر   
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شناخت خدا به عنوان خداي حقيقي است و نـه ايـن   
كه گفته شود علم و معرفت اين است كه بگوييم خدا 

به عبارت ديگر اكهارت ميـان دو  . توان شناخت را مي
يك نوع معرفت ايـن  : شود نوع معرفت تمايز قايل مي

عنوان خداي حقيقي بشناسـيم  است كه تنها خدا را به 
و معرفت ديگر، اينكه خدا را از طريق معرفـت بـه او   

  .بشناسيم
بنا بر نظر اكهارت، بنيان سـعادت ايـن اسـت كـه     
معرفت نوع اول براي انسان حاصـل شـود و روح بـه    
خدا بي پرده بنگرد و تنها در اين صورت است كه بـه  

در وجود و حياتش دست يافته است و از ايـن رو، او  
آرامشي كـه بـراي دسـت    . ذات الهي كاملاً آرام است

يافتن به آن بايد ازعالم مخلوقات قدم بيرون نهاد ويـا  
از مخلوقات روي گردانيـد و در مقابـل بـه شـناخت     

ــارو ســوزوكي، ( خــود روي آورد  : 1387دايســتز تيت
  ).104ـ89

، در »كامـل شـويد  « :گويـد  درگفتار عيسي كه مـي 
ترجمه  »كامل« بوده كه به12»وستلي«اصل يوناني، واژه 

اين واژه  به معني نهايت رشـد يـافتگي و   . شده است
رود كه يك چيز به نقطـه   بلوغ و در موردي به كار مي

نهــايي رشــد و پيشــرفتي كــه بــراي آن تعيــين شــده  
كمال به اين معنا، آرماني اسـت كـه تـدريجاً     13.برسد

ز كمال اين كمال كه البته هميشه كمتر ا. يابد تحقق مي
به عنوان راهي  ،مطلقي است كه تنها به خدا تعلق دارد

مطـابق  ). 19: 18لوقـا،  ( شـود  براي زندگي معرفي مي
توان به سوي  ديدگاه، تنها در سايه تأييد الهي  مي اين

بـدون ايـن تأييـد،    . كمال در حركت و پيشـرفت بـود  
يابند كه پولس در  خودشان را در موقعيتي مي  ها انسان
كارهاي نيكـي  « :كند روميان اينچنين ترسيم مي نامه به
نمي توانم انجـام دهـم، امـا در مقابـل،      ،خواهم كه مي

 14»دهـم  كارهاي بـدي كـه نمـي خـواهم، انجـام مـي      
با اين حال،  پولس معتقد است كـه  ). 19: 7روميان، (

 -شـود  كه به واسطه عيسي افاضـه مـي   -با تأييد الهي 
تواناي المپيـك،   شخص، همانند يك ورزشكار قابل و

توانايي درستكار شدن و شبيه عيسـي گشـتن را پيـدا    
نه اين كه مـن پـيش از ايـن بـه     «: گويد او مي. كند مي

امـا   ،ام همه چيز دست يافته ام و نه اين كه كامل شده
: نـك (» .كـنم  در راه رسيدن بـه هـدف پافشـاري مـي    

نكته قابل توجه ديگر اين است كه بر ) 12: 3فيليپيان، 
يهوديان، كه انسان آرماني خود را بـر شـخص    خلاف

حضـرت   دهند و حتي معتقدند كـه  خاصي تطبيق نمي
را ) ع(كامل نيست، مسـيحيان، عيسـي    يموسي انسان

 Louis( دانند تصوير خداي ناديدني و انسان كامل مي

2003: Vol. 2, 316(.  
در تفكر پولسي، از آن جـايي كـه خداونـد بـراي     

مظهـر  ) ع(، حضـرت عيسـي   ناديـدني اسـت    ها انسان
گردد كه ايـن   معرفي مي  ها انسانعظمت خداوند براي 

كه در ايـن   چرا ،خبر بشارت بزرگي براي جهان است
توانند آنچه را كه تا به حال نمـي   جهانيان مي ،صورت

توانستند در خداي ناديدني ببينند، در عيسي مشـاهده  
ده آنها معتقدند كه عيسي ظلمـت را از آنـان بـر    .كنند

. است و جهان آنان را با تنوير الهي در آميختـه اسـت  
اين ديدگاه پولس مبنـي بـر اينكـه عيسـي بـه عنـوان       

هـاي   همـه ويژگـي   نشان دهندةتصوير خدا تجسم و 
چـه خوشـايند خـدا    « :شود چنين بيان مي ،الهي است

 »چنين بود كه تمـامي كمـال را در او سـاكن گردانـد    
بنابراين،  .)McCasland 1950: 88) (19: 1كولسيان، (

بر خلاف ديدگاه يوناني كه كمـال فرآينـدي ايسـتا و    
از ديدگاه مسيحيان، كمـال فرآينـدي    ،پايان پذير است

زنـده بـا    اي پويا و رو به جلوست كـه انسـان رابطـه   



  
  

 1389زمستان،چهارمسال اول، شماره)علمي پژوهشي(الهيات تطبيقي، /26

 

كمال به اين معنـا، بـراي انسـان دور از     .خداوند دارد
 ؛دسترس نيست بلكه بسيار هم به انسان نزديك است

بـا سرمشـق    ،البته. تواند آن را دريابد طوري كه مي به
 طور كه مسيح نيز چنين كرد گرفتن از خداوند، همان

بنابراين، آنچه كه به وضوح از عهـد  . )1: 5افسسيان، (
شود، اسـت كـه كمـال انسـان يـك       جديد فهميده مي

طرفيني ميان خدا و انسان اسـت و دسـتاورد    يفرآيند
ان كـه پـولس بيـان    همچن ـ ؛اختصاصي انسـان نيسـت  

عشق خدا توسط روح القدس بـر قلـب مـا    «: دارد مي
  .)5: 5روميان، : نك(» شود جاري مي

  
  و نظريه انسان كامل عرفان اسلامي

گرچه هيچ مكتب فكري و ديني نمي توانـد فـارغ   
و از بحثهاي مهم و اساسي مانند انسان و كمال باشـد  

انساني مكاتب همه اديانِ شرقي و غربي و از اين رو، 
و الهي در ايـن بـاره داراي تـأملاتي ژرف و گسـترده     

با اين حال، نمي توان پنهـان كـرد كـه نظريـه      ،هستند
به عنـوان يـك نظريـه انسـان شناسـانه      » انسان كامل«

اي است كـه در جهـان بـه نـام عرفـان       مستقل، نظريه
  .اسلامي ثبت شده است

  
در عرفـان  » انسان كامل« تاريخچه كاربرد اصطلاح

  سلاميا
انسان كامل از اصطلاحات كليـدي عرفـان نظـري    

گونـاگوني كـه دربـاره     هـاي  نظريـه ها و  انديشه. است
مفهوم انسان كامل ارائه شده، چنان گسترده است كـه  
به دست دادن تعريفي جامع و فراگير را سخت دشوار 

با اين همه، با توجه بـه مجمـوع آراء و   . ساخته است
انـد،   آن عرضـه كـرده   رهبـا افكاري كه اهل عرفـان در 

توان گفت انسان كامل، انسـاني اسـت داراي ايـن     مي

سـبب   -2علـت غـايي خلقـت اسـت؛      -1 :ها ويژگي
متخلّق بـه اخـلاق الهـي     -3ايجاد و بقاي عالم است؛ 

در او تحقـق يافتـه   ) االله(اسم جـامع الهـي    -4است؛ 
خليفـه   -6واسطه ميان حق و خلق اسـت؛   -5است؛ 

راهنماي خلايق است، هـم از   -7 بلامنازع حق است؛
؛ )طريقـت (و هم از نظر بـاطن  ) شريعت(حيث ظاهر 

اما نظر به آنكـه واجـد    ،هر چند مخلوق خداست -8
از ) اثنينيـت (صفات و اخلاق الهي است و دوگـانگي  

با هويت متعالي الهي وحدت ذاتـي   ،او برخاسته است
  .)61: 1384 ،دشتي(پيدا كرده است 

ل بـا پيـدايش عرفـان اسـلامي     انديشه انسان كام ـ
در ادبيــات » انســان كامــل«تعبيــر ، امــا همگــام اســت

اسلامي تا قرن هفتم هجـري وجـود نداشـته اسـت و     
ي الـدين  يمح ،مطرح كرده تعبير رااين اولين كسي كه 

است كه براي نخستين بار ) ق.ه 638ـ  560(بن عربي 
ــه در  ــود، از جمل ــب خ ــه« در كت ــات مكي و » فتوح

هاي چنين انساني و  ويژگية در بار» فصوص الحكم«
 .به تفصيل سـخن گفتـه اسـت   » انسان كامل«با عنوان 

 700ـ    630(پس از ابن عربـي، عزيـز الـدين نسـفي     
الانسـان  «اولين عارف و نويسنده است كـه نـام   ) ق.ه

را بر مجموعه رسالات بيست و دو گانـه اش  » الكامل
اده كه به زبان فارسي در عرفـان اسـلامي نوشـته، نه ـ   

) ق.ه  805: م(پس از نسفي، عبد الكريم جيلي . است
را بـراي كتـاب ارزنـده اش     » الانسـان الكامـل  «عنوان 

اين در حالي است كه در ميـان عرفـا،   . برگزيده است
نخسـتين  ) ق.ه 309ـ  242(حسين بن منصـور حـلاّج   

كسي است كه از انساني كه مراتب كمال را پيمـوده و  
به دنبـال  . نام برده است  مظهركامل صفات الهي شده،

نيـز اصـطلاح   )  234يـا   261:م (بايزيد بسـطامي   ،او
»را براي انسان نمونه خود بـه كـار بـرده    » الكامل التام
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: 1378؛ مطهـري  325: 1367جهـانگيري  : نك( .است
  ).179: 1376؛ نصري 99، 23ج

  
سير شكل گيـري نظريـه انسـان كامـل در عرفـان      

  اسلامي
ج از عرفـاي بنـام قـرن    حسين بـن منصـور حـلاّ   

چهارم، تـأثيري عميـق در تأسـيس نظريـه فلسـفي ـ       
اي داشت كه نزد ابن عربي، نسفي و جيلي به  صوفيانه

حلاّج با تأكيد بر ايـن  . انسان كامل معروف شدة نظري
خدا انسان را بـه صـورت   «: فرمايد خبر مشهور كه مي

خلقـت خـدا    .)134، 1: 1365كليني ( »خويش آفريد
ان را مطرح كرد و ميان دو جنبـه مختلـف از   انسة گون

 16»ناســوت«و  15»لاهــوت«يعنــي  ؛طبيعــت انســانيت
دو نـوع   ،به نظـر حـلاّج، ايـن دو جنبـه    . تفاوت نهاد

وي بـا  . شـوند  طبيعت اند كه هرگز با هـم يكـي نمـي   
يعنـي انديشـه خـدا سـازي از      ؛اعتراف به اين انديشه

كـه هـيچ    انسان و اينكه او را نوعي از خلق بشـماريم 
منجـر بـه    ،رد او نمي رسدنوع ديگر در لاهوتيت به گَ

عفيفـي  ( شـد  منجـر  در فلسفه صـوفيانه  يايجاد انقلاب
1380 :43(.  

امـا   ،ابن عربـي ايـن انديشـه را از حـلاّج گرفـت     
لاهــوت و ناســوت را نــه دو طبيعــت منفصــل، بلكــه 
صرف دو چهره از حقيقتي واحد به حساب آورد كـه  

ي او نظــر افكنــيم، ناســوتش اگــر بــه صــورت بيرونــ
ناميم و اگر به باطن و حقيقتش بنگـريم، لاهـوتش    مي
پس لاهوت و ناسوت، بدين معنا متـرادف  . خوانيم مي

باطن و ظاهر و دو صفت حقيقي است كه نه تنهـا در  
امـا  . بلكه در هر يك از موجودات وجـود دارد  ،انسان

از آنجايي كه عاليترين و كاملترين صورت هسـتي در  
شود، از اين رو ظهور صفت لاهـوت   نسان متجلي ميا

و ناسوت در انسان بـه گونـه اي اسـت كـه در هـيچ      
ابن عربـي نظريـه خـود را در    . نيست يموجود ديگر

باره انسان و منزلت او نسبت به خدا و خلـق بـر ايـن    
  ).42همان، (د كن اساس مبتني مي

  
  بن عربيمحيي الدين انسان در انديشه 

صــلي از تصــنيفات خــود را ابــن عربــي غــرض ا
شايد اين همه بحث وگفتگو در . داند معرفي انسان مي

باب انسان ريشه در حديثي داشـته باشـد كـه وي بـه     
ي االله عليه وآلـه ـ نقـل    طور مكرّر آن را از پيامبرـ صلّ

 ـ «: كند كه فرمودند مي رب رَف . »همن عرَف نَفسه فَقدَ عـ
نسـان هـيچ گـاه    از نظر ابن عربـي، ذات و حقيقـت ا  

وي در تعريـف انسـان   . بركسي مكشوف نخواهد شد
. مي توان گفت صفتش، حضرت الهي است«: گويد مي
تـوان   توان گفت مجموع اسماي الهي اسـت و مـي   مي

گفت صفتش همان قول پيامبر ـ صلوات االله عليه وآله  
» خدا آدم را به صورت خود آفريد«: وسلّم ـ است كه 

از ديـدگاه او وقتـي   ). 252، 12ج : 1405ابن عربـي  (
شود، بايد در بسياري از  آدم به صورت خدا آفريده مي

اگر خـدا را جـز    ،احكام همانند خدا باشد و در نتيجه
 ،از حيث نسبتي كه با عالم دارد، نمـي تـوان شـناخت   

جـز ظـاهرش كـه از طريـق آن بـا ديگـران        نيزانسان 
يـل  همين مطلب دل. ارتباط دارد، قابل شناسايي نيست

زيـرا   ،اعتراض فرشتگان نسبت به خلقت انسان است
ب از طبايع كه آنان تنها به ظاهر او نظر كردند كه مركّ

ــت آدم را    ــت و ذات و حقيق ــف اس ــاد و مختل متض
  ).59: 1384حكمت، ( نشناختند
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  در انديشه ابن عربي انسان كامل
ابــن عربــي هنگــامي كــه از انســان كامــل ســخن 

، »كـون جـامع  « هايي از قبيل يگويد، براي او ويژگ مي
» هسـتي ة جلاي آيين«، »مروح عالَ«، »صف به وجودمتّ«

وي در بيـان ضـرورت   . برمـي شـمرد  » خليفة االله« و 
عـالم  «: گويـد  آفرينش انسان پس از خلقت جهان مـي 

 وقتي به دست خدا آفريده شد، شبحي بـدون روح  و 
مقتضاي امر اين بـود كـه   . اي پرداخت نشده بود آيينه

يينةعالم زنگار زدايي شود و آدم جلاي ايـن آيينـه و   آ
منظـور   .)9: 1386ابن عربـي  ( »روح اين صورت شد

ابن عربي اين است كه خداي تعالي براي هـر يـك از   
صفات الهي، يكي از مظاهر وجود را در عـالم ايجـاد   
كرده است؛ اما عالمي كـه ايـن صـفات بـدين گونـه،      

ي شـود، جايگـاه   آن متجل ـ جداي از هم و پراكنده در
. تجلي كامل حضرت الهي به تمام معنـا نخواهـد بـود   

. آيينه اي ناشفاف و تني بدون روح بود پس اين عالم،
خدا انسان را آفريد تا جـلاي ايـن آيينـه و     ،از اين رو

زيرا تنها انسان مظهر ذات الهـي   ،روح اين جسم باشد
ابـن عربـي رابطـه انسـان     ). 44: 1380عفيفي، (است 
انسـان كامـل   «: كنـد  ا خدا را چنين توصيف ميكامل ب

نسبت به حق به مثابه مردمك چشم است نسـبت بـه   
بيند، انسـان   گونه كه چشم با مردمك مي همان. چشم

نگـرد؛   نيز مجلايي است كه حق، خويش را با آن مـي 
خداســت، او علّــت آفــرينش و غايــت  زيــرا او آيينــة

لهي مبني زيرا با وجود او، اراده ا ،قصواي هستي است
بر ايجـاد مخلـوقي كـه خـدا را بـا معرفتـي شايسـته        

. كمالات او را هويدا كند، تحقق يافته است بشناسد و
اگر انسان نبود، ايـن اراده تحقـق نمـي يافـت و حـق      

  ).9: 1386ابن عربي، ( ماند ناشناخته مي

ت و اهميـت  در عرفان ابن عربـي ايـن همـه عـزّ    
به ايـن   ؛اوست انسان، از حيث عقل و فكر و معنويت

 ةجهت  كه او صاحب امـر و صـورت الهـي و دارنـد    
فكر و نفس ناطقه است كه به عقيده او انسانيت انسان 
به آن است، نه از حيث جسم و جسد او؛ كـه از ايـن   
جهت نه تنها بر ديگر موجودات برتري نـدارد، بلكـه   

مـؤمن،  ( به تصريح قرآن از اكثر آنها پـايين تـر اسـت   
ــاره عظمــت وشــرافت و  پــس تمــام آ .)57 نچــه درب

فضــيلت انســان و اســتحقاق خلافــت او از االله گفتــه 
شود، نه درباره انساني است كه به صـورت انسـان    مي

است و در معني حيـوان، بلكـه در خصـوص انسـاني     
است كه مظهر خلافت و حقـايق الهـي وآيينـه دلـش     

  ).325: 1367جهانگيري ( مجلاي انوار رباني است
  
  ق وصف كامل به نوع انسانتعلّ

كنـد كـه مـرادش از آدم،     ابن عربـي تصـريح مـي   
شـمرد، نـوع    هنگامي كه اوصاف كمال را براي او مـي 

 . »مرادم از آدم، وجود عالم انساني است«انساني است؛ 
از نظــر ديگــر عرفــاي مســلمان نيــز مــراد از آدم كــه 
خداوند به او تعليم اسماء نموده و يـا آفـرينش او بـه    

خداوندي اسـت، تنهـا آدم ابوالبشـر نيسـت،      صورت
سيد حيدر عـاملي  . شود بلكه شامل فرزندان او نيز مي

و لقد خلقناكم ثم صورناكم «در اين باره به آيه كريمه 
 استشـهاد كـرده اسـت   » ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم

. )136-135آملي، جامع الاسرار و منبع الانـوار، ص  (
م در اينجــا آدم ابوالبشــر و يــا مقصــود از آدبنــابراين، 

انسان كامل به معناي دقيق كلمه كه فقط شامل انبياء و 
 ،بـه تمامـه   ،بلكه جنس بشـري  ،شود، نيست اولياء مي

بنابراين، همه صفاتي كه وي براي انسـان آورده  . است
كرده است، همـه بنـي آدم را    »انسان كامل«و از او به 
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 همـه تحليـل دوم،   امـا در  .بدون استثنا در برمي گيرد
 ،مباحثي را كه ابن عربـي دربـاره انسـان آورده اسـت    

توان در يك تقسيم بندي كلـي در دو سـطح بيـان     مي
  :كرد

يعني به لحـاظ عينـي و    ؛انسان در قوس نزول -1
 ؛وجودي

صـعود بـه لحـاظ مرتبتـي و      سانسـان در قـو   -2
 .معرفتي

اسـت كـه بـه    » كـوني « اولين سطح، سطح تكويني
توان موضوع مورد بحث درايـن سـطح    مي ي سادهزبان
در اين سطح انسان به عنـوان   ،در واقع. ناميد» بشر«را 

انسـان  . شود و نه به عنوان يك فرد يك نوع مطرح مي
هـاي   در اين مرحله، كاملترين هستي در ميـان هسـتي  

بنابراين، سخن . زيرا به صورت خداست ،جهان است
» م انساني اسـت مرادم از آدم، وجود عالَ«ابن عربي كه 

در اينجا بي ترديد همـه  . شود مربوط به اين موضع مي
بـه يـك انـدازه از ايـن كمـال وجـودي بـر          هـا  انسان

ــد ــك( خوردارن ــن ). 234-231: 1378ايزوتســو : ن اب
از جملـه در   ،عربي اين مطلـب را در مواضـع متعـدد   

  :خود صريحاً بيان كرده است فتوحاتكتاب 
نيا سعادتمند است و بدان كه نفس ناطقه هم در د«

. هم در آخرت و كمتـرين سـهمي از شـقاوت نـدارد    
در  ،نفس ناطقه بر اثر شرافتي كه دارد بـا عـالم خـود   

آيا نمي بيني كه پيامبر ـ  صلوات  . سعادت ابدي است
. االله عليه ـ به احترام جنازه يك يهـودي بـه پاخاسـت    

: فرمـود  ؛به او گفتند كه اين جنازه يك يهـودي اسـت  
را در ايـن   يك نفس نيسـت؟ وي انگيـزه خـود    آيا او

يعنـي بـه احتـرام ذات او     ؛احترام متوجه ذات او كرد
. برخاست و شرافت و منزلت ذات او را بزرگ داشت

در حـالي كـه از روح    ،چگونه اين ذات بزرگ نباشـد 

، 1ج : 1405ابن عربـي،  ( »خدا در او دميده شده است
527.(  

ل به معنـاي  در سطح دوم، انسان برعكس سطح او
بـه    هـا  انساندر اين سطح همه . يك فرد انساني است

  ها انسان، ميان ديدگاهاز اين . طور يكسان كامل نيستند
درجـاتي وجــود دارد و تنهــا گـروه انــدكي از ايشــان   

). 62حكمت، ( دسزاوارند كه انسان كامل خوانده شون
در اين جا، ميزان، وفا و يا جفايي اسـت كـه    ،درواقع
در حق خـود، انسـانيت خـود و خليفـة اللّهـي      انسان 

انسـانيت   اگـر بـه حقيقـت   . كند وكمال ذاتي خود مي
خود وفا كند و خود را بشناسد، خـداي خـود را نيـز    

اما اگر بخشـي از وجـودش، او را از    ،خواهد شناخت
درك همه آن محجوب كند، او بر خويش جفا كرده و 

، 3 ج: 1405 ابـن عربـي،  ( ديگر انسـان كامـل نيسـت   
105.(  

با اين قرائت از ابن عربي و اكثر حكمـا و عرفـاي   
اسلامي، تفاوت انسان در اسلام با انسان در مسيحيت 

در مســيحيت، انســان ذاتــاً مجــرم . شــود آشــكار مــي
وگناهكار و آلوده است و در اسلام، انسان ذاتاً كامـل،  

مسـيحيان معتقدنـد كـه    . زيبا و بر فطرت الهي اسـت 
انسان از گناه، پسر خود، حضرت  خداوند براي نجات

با ريخته شدن خون . عيسي مسيح  را به زمين فرستاد
مسيح و با مرگش روي صـليب، انسـان كـه بـا گنـاه      

از . نخستين از خدا دور شده بود، با او آشتي داده شد
اين رو، در مسيحيت بحث انسان كامل بـه ايـن معنـا    

گـر چـه همـان     ؛مطرح نمي شود ،»معناي سطح اول«
طور كه قبلاً بيان شد، مسـيحيان، حضـرت عيسـي را    

از » معنـاي سـطح دوم  « داننـد كـه بـه    انسان كامل مـي 
  .گردد برداشت ابن عربي بر مي
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  زن و كمال در نظريه انسان كامل ابن عربي
ابن عربي با اعتقاد به اينكه ملاك خلافت و نيابت 
انســان از خداونــد تنهــا كمــال و انســانيت و داشــتن 

كند كه مقـام خلافـت و    ي است، تأكيد ميصورت اله
نيابت الهي در انحصار مردان نيست، بلكه زنان نيز بـه  

بنابراين، مـردان  . شوند اين مقام والاي معنوي نايل مي
وي در ايـن  . از حيث انسانيت بر زنان برتري ندارنـد 

مورد از پيامبر ـ صلي االله عليـه وآلـه ـ حـديثي نقـل       
ل زنان و براي نمونه بـه  كند كه آن حضرت به كما مي

 ،دختر عمران و آسيه، زن فرعون ،كمال حضرت مريم
 و بنا بر روايت قيصري، همچنين به كمـال خديجـه و  

شـهادت داده و   - ام ـسلام االله عليه -حضرت فاطمه 
كمُل من الرجال كثيرون وكمُلَـت مـن   «: فرموده است 

ةُ النساء مريم بنت عمران وآسية امرأةُ فرعون و خديج
از ميان مردان، افراد كثيري به كمـال دسـت   ؛ و فاطمةُ

يافته اند و از ميان زنان نيز مريم دختر عمـران، آسـيه   
) س(حضرت خديجه و حضـرت فاطمـه   زن فرعون،

به عقيـده   ).121: 1375قيصري، ( »به كمال رسيده اند
ابن عربي، زنـان در جميـع مراتـب كمـال بـا مـردان       

امكان دستيابي بـه آن بـه اذن   ند و هر مقامي كه نيكسا
توانند بـدان   الهي براي مردان وجود دارد، زنان نيز مي

  .)348: 1384گروهي از مؤلفان ( نايل شوند
  

  نسفيعزيز الدين انسان كامل در انديشه 
ابن عربي در نظريـه   از سويمحورهاي ارائه شده 

از وي نيـز قـرار    پـس انسان كامل مورد تأييد عرفـاي  
شـود كـه    در اين مجال سعي مي ،نابراينب. گرفته است

بيشتر به نكاتي اشاره گردد كه در ديدگاه ابن عربي به 
  .استآن اشاره نشده 

هايي مانند  از انسان كامل با نام 17نسفيعزيز الدين 
هادي و مهدي، جام جهان نمـا و اكسـير     شيخ، پيشوا،
او معتقـد اسـت كـه انسـان كامـل      . كنـد  اعظم ياد مي
توانـد   در عالم باشد و جز يكي هـم نمـي  هميشه بايد 

چرا كه از ديدگاه او همه موجـودات بـه مثابـه     ،باشد
يك شخص اند و انسان كامل، دل آن شخص است و 

تواننـد   توانند بي دل باشند و نـه مـي   موجودات نه مي
به نظر او گرچه در عالم . بيش از يك دل داشته باشند

 ،عـالم اسـت   دلِدانايان بسياري وجود دارند، اما آنكه 
يكي بيش نيست و ديگران هر يك در مرتبه اي قـرار  
دارند و چون آن يگانه عالم از اين عالم درگذرد، يكي 

نشـيند تـا    رسد و به جـاي او مـي   او مي ةديگر به مرتب
  ).75-74: 1377نسفي ( دل نباشد عالم بي

ــز   ــدگاه نســفي، كمــال آدمــي در چهــار چي از دي
افعال نيك، اخلاق نيـك   اقوال نيك،: شود خلاصه مي
: مراد نسفي از معـارف  چهـار چيـز اسـت    . و معارف

معرفت دنيا، معرفت آخرت، معرفت خـود و معرفـت   
ــار ــي ( پروردگ ــراين، در   ).406: 1383حلب ــلاوه ب ع

انديشه نسفي جايگاه رفيعتري نيز براي انسـان مطـرح   
انسان كامـل  . است» انسان كامل آزاد«است و آن مقام 

هـاي   ست كه علاوه بر دارا بـودن ويژگـي  آزاد، كسي ا
«  :انسان كامل، چهار ويژگي ديگر را نيز كه عبارتند از

دارا باشـد و هـر   » ترك و عزلت و قناعـت و خمـول  
 ،كس كه اين هشت ويژگي را به كمـال داشـته باشـد   

  .كامل وآزاد و بالغ و حرّ است
  

  از ديدگاه نسفيمراتب كاملان 
امـل مراتبـي قائـل    عزيزالدين نسفي براي انسان ك

سيصـد و  «از نظر وي اولياي خدا در عالم . شده است
بـا   و نفرند كه هميشه در عالم بوده اند» پنجاه و شش



  
  

31/  بين ادياني از انسان كامل با رويكرد عرفاني قرائتي
 

نسـفي ايـن    . نشـيند  رفتن يكي، ديگري به جاي او مي
سيصد و پنجاه و شش نفر را بـه شـش طبقـه تقسـيم     

هفـت   -3چهـل تنـان؛    -2سيصد تنـان؛   -1«: كند مي
آخـرين   ».يك تن -6سه تنان؛  -5نان؛ پنج ت -4تنان؛ 

طبقه، مقام قطب اسـت و عـالم بـه بركـت وجـود او      
و چون وي از اين عالم برود، براي حفظ  استبرقرار 

يكـي   نشـيند و  جـاي وي مـي  » سه تنان«عالم يكي از 
طـور   همـين  رسـد و  مي» سه تنان«ازپنج تنان به مقام 

مقـام  هـم بـه   » سيصـد تنـان  «يابد تا يكـي از   ادامه مي
» سيصـد تنـان  «برسد و يكي هم به مقـام  » چهل تنان«
سيصد و پنجـاه و شـش   «ل شود تا هميشه در عالم ينا

  ).205: 1376نصري ( باقي باشند» نفر
از ديدگاه برخي محققان بين قول سلسـله مراتـب   

به اين  ؛هاي ماني شباهت وجود دارد انديشه كاملان و
ز رسـولان  نحو كه شاكله رهبري در جامعـه مـانوي، ا  

شــيوخ  اســقفهاي هفتــاد و دوگانــه و دوازده گانــه و
شـايد طـرز    و شـود  سيصد و شصت گانه تشكيل مـي 
فرق ديگر دربـاره   طبقه بندي آنها بعدها نزد صوفيه و

ة رجال الغيب نيز از تأثير سـنت و سـابق   تعداد ابدال و
  ).83: 1375زرين كوب ( آن خالي نباشد

  
  ياز نظر نسفتكاليف انسان كامل 

از  پسپرورد،  انسان كاملي كه نسفي در انديشه مي
شناخت و لقاي خداوند، هيچ كاري بـراي او بهتـر از   
خدمت رساندن به خلق و محبـت ورزيـدن بـه آنـان     

تا بدين وسيله ترك دنيا براي آنان آسان شـده   ؛نيست
همچنين، . هاي اين جهان ايمن باشند و از بلاها و فتنه

عادات و رسوم بد از ميـان  ة ندچنين انساني از ميان بر
ــردم را از عظمــت و بزرگــواري و   مردمــان اســت، م

سـازد و بـه سـتايش آخـرت      يگانگي خدا بـاخبر مـي  
  ).107: 1371حلبي ( پردازد مي

  
 انسان كامل در انديشه عبدالكريم جيلي

مراتب كلي وجود را در چهـل   18عبدالكريم جيلي
حقـي و   مرتبه ترسيم نموده و اين مراتـب را نيـز بـه   

از ديدگاه او، مرتبـه چهلـم،   . خلقي تقسيم كرده است
وي در . مرتبه انسان است كه جامع تمام مراتب اسـت 

از مراتب وجود، يكي مرتبه : گويد مي باره مرتبه انسان
انسان است كه بـا هسـتي او مراتـب وجـود تماميـت      

ه و كاملترين ظهور حق تعالي از شديافته، جهان كامل 
پس انسان از . فات تحقق يافته استجهت اسماء و ص

يك سو، در پايين تـرين مرتبـه قـرار دارد و از ديگـر     
سو، از نظر كمـالات در بـالاترين مرتبـه قـرار گرفتـه      

انسـان  . است و غيـر انسـان چنـين جايگـاهي نـدارد     
تمام اسماء و صفات الاهـي  (دربردارنده حقايق حقيّه 

. ... اسـت  و حقايق خلقيه) به صورت بالفعل يا بالقوه
و هر موجودي در جهان بيرون از انسان، كه خبري از 

ي انسـان و  هـا  رسد، رقيقه اي از رقيقه مي آن به گوش
پـس انسـان   . يا اسم حقيقتي از حقـايق انسـان اسـت   

. اسـت ذات و صفات  ]جامع اوصاف الاهي از جهت[
انسان همان عرش، كرسي، لوح، قلـم، فرشـته، جـن،    

و موجودات زميني و عين  ها ، ستارگان، زمينها آسمان
جيلـي، مراتــب  (اسـت  ... عـالم دنيـا و عـالم آخــر و    

هيــة فــي صــفات ل؛ جيلــي، الكمــالات الا41 :الوجــود
ــاب   ــة، ب ــل اول و دوم4المحمدي ). 341-317 :، فص

جيلي سخنش را در باب انسان كامـل بـا صـحبت از    
خاصه الهي هسـتند كـه    يكه همان اوليا» اهل الغيب«

 به چيز ديگـري اشـتغال ندارنـد، آغـاز    جز ذات الهي 
گرچـه واصـلان    ،از ديدگاه وي اهـل الغيـب  . كند مي
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خاصه راه حقند، اما هر يك بـه مقتضـاي اخـلاص و    
قربشــان نســبت بــه خــداي تعــالي داراي مقامــات و  

او مراتب اهل الغيب را چنين . درجات متفاوتي هستند
 دهد كه اولين مرتبه از مراتـب اهـل الغيـب،    مي شرح

مرحله تجلي افعالي خداوند بر آنان است كـه در ايـن   
مرحله انسان شاهد جريان اعمال قـدرت خداونـد در   

شود؛ به اين نحو كه همه چيـز را فعـل    مي همه اشياء
 داند و تنها خداوند را به عنوان فاعل حقيقـي  مي الهي
تجلي افعالي  از ديدگاه جيلي،گر چه مرتبه. اسدشن مي
 خور توجه براي سالكان محسـوب اساسي و در ة مرتب
ــا آنهــا در واقــع در ايــن مرحلــه جــزو   مــي شــود، ام

شـوند، چراكـه مرحلـه تجلـي      مي محجوبان محسوب
افعالي الهي نسـبت بـه تجليـات بـالاتر از آن، نـوعي      

  .شود مي حجاب محسوب
تجلـي  ة مرتبه دوم از مراحل تجلـي الهـي، مرحل ـ  

بنـده   اسمائي است كه خداوند در اين مرحله بـر هـر  
كند و بنده مظهـر   اي، با اسمي از اسامي اش تجلي مي

بـه طـوري كـه اگـر كسـي       ؛شود و تجلي آن اسم مي
خداوند را با آن اسم بخواند، بنده بـه جـاي خداونـد    

ايـن تجلـي بـه معنـاي ادعـاي       ،البته 19.دهد پاسخ مي
بلكـه بـه خـاطر فـرط      ،الوهيت از جانب عبد نيسـت 

جيلي بـه   نكتهبيان اين  در. است عبد 20محبت و هيام
: سخن مجنون بني عـامر هنگـامي كـه از او پرسـيدند    

  .كند ليلي، استناد مي: اسمت چيست؟ و او جواب داد 
از اين مرحله، عبد به مرحلـه تجلـي صـفات     پس

شود كه ايـن مقـام از بـالاترين مقامـات      الهي نايل مي
شود و در اينجا به طور كلـي   روحي عبد محسوب مي

منتفي گشته و در واقع وجود لطيفي كـه از  وجود عبد 
جانب نفس الهي به جاي عبد نشسته، مجلاي تجلّـي  

  .الهي واقع شده است

در نهايت، بنده به مرحله انسان كامـل كـه مرحلـه    
نايل گشته و در ايـن جاسـت    ،تجلي ذاتي الهي است

 ؛شود كه انسان كامل جيلي به مرحله تحقق نزديك مي
ر مجاهدتش مداومت ورزيـده،  يعني انساني كه چون ب

خداوند او را برگزيده و با ذاتـش بـر او تجلـي كـرده      
تنها مجلايي است كـه   )انسان كامل(است و وجود او 

 توانـد در آن تجلـي كنـد    ذات الهي به تمام وكمال مي
  ).158-150: 1412زيدان : نك(

  
  از نظر جيلي مراحل دستيابي به كمال

سان كامـل بـا طـي    وصول به مقام ان ،از نظر جيلي
سـه  «مراحل سه گانه اي ميسر اسـت كـه بـه عنـوان     

با طي اين سه بـرزخ، انسـان   . شود از آن ياد مي» برزخ
بـرزخ اول، كـه بدايـه نيـز     . رسد مي» مرحله ختام«به 

شود، مرحله تحقق اسماء و صفات الهـي در   ناميده مي
وجود عبد است؛ به اين معنا كه عبـد در ايـن مرحلـه    

كه ايـن تحقـق در واقـع     21.اخلاق االله شود ق بهمتخلّ
 ـ  ي ارتقاة ثمر ي اسـماء و صـفات   عبد بـه مرحلـه تجلّ

شود، مرحلـه   برزخ دوم كه توسط نيز ناميده مي. است
ي صـفاتي حـق بـر    افاضه حقايق الهي از مجراي تجلّ

برزخ سوم، شناخت حكمت الهي در خلق  .عبد است
و ظهور كه جايگاه بروز  است »كن«و رسيدن به مقام 

اين چنين، انسـان در   .كرامات و خوارق عادات است
كند و به مرحله ختام كـه در آن   كمال توقف مية مرتب

: نـك ( يابـد  شود، دسـت مـي   به انسان كامل تبديل مي
  ).160-150: 1412زيدان 

  
  از ديدگاه جيلي هاي انسان كامل ويژگي

انسان كامل جيلي قطبي است كه افلاك وجـود از  
گردند و او ازآغـاز وجـود تـا     ر برگرد او مياول تا آخ
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هـاي مختلـف و    امـا در لبـاس   ،پايان آن واحد اسـت 
به اعتبار يك . شود هياكل جسماني گوناگون ظاهر مي

شود و به اعتبار لبـاس ديگـر    لباس به نامي خوانده مي
 ـ«اسـم اصـلي او   . به آن نام خوانده نمي شود دمحم«، 

ــه اش  ــم«كني ــفتش »ابوالقاس ــدا«، ص ــبش » اللهعب و لق
هـاي ديگـر،    است و بـه اعتبـار لبـاس   » شمس الدين«

اسامي ديگري دارد كه آن اسم در هر زماني بـا لبـاس   
). 366: 1384پيتـرز  ( وي در آن زمان متناسـب اسـت  

به يكي از اصول مورد قبـول عرفـا  بـه نـام      نكتهاين 
»طور كه بيان  زيرا همان ،دارداشاره » ديهحقيقت محم

ل در ديدگاه جيلي از ابتداي هسـتي تـا   شد، انسان كام
انتهاي آن فرد واحدي اسـت و از آن جـايي كـه تنهـا     

علـي الاطـلاق    )صلي االله عليـه وآلـه  (د محمحضرت 
بـاقي   پرسـش انسان كامل است، بنابراين، جـاي ايـن   

در حـالي   ،ماند كه چگونه چنين امري ممكن است مي
ــه وســلّم  (كــه پيــامبر  ــه وآل ــدگ) صــليّ االله علي ي زن

پاسـخ ايـن   ؟ محدودي داشته و سپس وفات يافته اند
به ايـن نحـو   ؛ است» ديه حقيقت محم«پرسش همان 

 ،كه عرفا با استناد به تعدادي از احاديث شريف نبـوي 
و يـا  » كنـت نبيـاً وآدم بـين المـاء و الطـينِ     «همچون 
صـليّ االله  (پيامبر »  اول ما خلق االله قول نبيك«حديث 

را بـه عنـوان اولـين مخلـوق الهـي      ) عليه وآله وسلّم 
، »ديـه حقيقت محم«كه  كنند كنند و بيان مي معرفي مي

رمز انسان كامل اسـت كـه قبـل از  همـه مخلوقـات      
موجود بوده است و پيامبران سـابق و اوليـاي لاحـق،    
همگــي از مشــكات نــور او مســتفيض گشــته انــد و  

ي كامــل در ظــاهر، خلفــاي او بــه حســاب  هــا انســان
زيـدان  ( و در باطن، او حقيقـت ايشـان اسـت    آيند مي

1412 :160.(  

ه و ملائكتََـه   «در همين راسـتا، آيـه شـريفه     إِنَّ اللَّـ
 كه درود بر پيـامبر ) 56احزاب، ( »...يصلُّونَ علىَ النَّبيِ

را منحصر به زمان خاصي ) صليّ االله عليه وآله وسلّم(
 ،شود ر مينكرده است، به عنوان شاهد بر اين مدعا ذك

كه به شكل مضارع آمده  ناظر  »يصلّون«كه  فعل  چرا
به اين است كه درود خدا بر پيامبر و سلام فرشـتگان  

بلكـه تـا    ،شـود  الهي بر او در هيچ زماني منقطع نمـي 
از  ،در نتيجــه. برپاســت، دايمــي خواهــد بــود هســتي

اطلاق لفظ انسان كامل تنها بـر وجـود    ديدگاه جيلي،
زيرا تنها او انسان كامـل اسـت و    ،است پيامبر شايسته

ساير انبيـاء و اوليـاء وكـاملان از ايـن جهـت كـه در       
از  فضيلت وكمال منسوب بـه آن حضـرت هسـتند و   

كـاملان  ة توانند در زمـر  مي ،باب الحاق كامل به اكمل
  ).207: 1418جيلي ( قرار گيرند

  
  خاتمه

با توجه به ديدگاههايي كه از انديشمندان يهـودي  
انسـان كامـل    بـاره يحي و نيز عارفان مسلمان درو مس

همگـي   هـا  توان گفـت كـه ايـن انديشـه     مي ،بيان شد
حاصـل برخـورد دو منبـع نـاب الهـي در شــناخت و      

دانشـمندان  . معرفت است؛ يكي وحي و ديگري عقـل 
ي محوري در ها دو دين يهوديت و مسيحيت بر آموزه

اهيم و عارفان مسلمان نيز بر مف. عهدين تكيه كرده اند
ي كليدي در قرآن كريم و سنت نبـوي تأكيـد   ها گزاره

ــد  ــرده ان ــت و   . ك ــه در يهودي ــوري ك ــوزه ي مح آم
مسيحيت وجود دارد و در روايات اسلامي نيز بـر آن  

ه شده است، انديشه آفـرينش انسـان بـر    ذاشتصحه گ
در اسـلام نيـز آيـات و روايـات     . صورت الهي اسـت 

ان در عالم وجـود  فراواني بر شأن و جايگاه ممتاز انس
آيـات مربـوط بـه خلافـت انسـان،      . تأكيد كرده است
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امانت الهي و نيز تعليم اسماء به آدم از محوري تـرين  
يي است كـه در نظريـه انسـان كامـل توسـط      ها آموزه

عارفان مسلمان مورد اسـتناد و استشـهاد قـرار گرفتـه     
ان االله خلق آدم «از ميان روايات، غير از روايت . است

» من عرف نفسه فقد عرف ربـه «، روايت »رتهعلي صو
ي اساسي در اين حوزه است، چـرا كـه   ها نيز از آموزه

تا انسان قابليـت كمـال پـذيري و خداگونـه شـدن را      
مساوي دانستن شناخت او بـا شـناخت    ،نداشته باشد

امـا همـه آنچـه در بـاب     . خداوند بي معنا خواهد بود
انسـان   كمال پذيري انسان و دسـت يـافتن بـه مرتبـه    

كامل از سوي دانشمندان اديان ابراهيمـي گفتـه شـده    
 ـ ،است تصـريح   ه آنچيزي نيست كه در متون ديني ب

رد پـاي   هـا  بلكه درهمه اين نظريه پردازي ،شده باشد
 عقل فلسفي و گاهي شهود عرفاني بـه وضـوح ديـده   

ديدگاههاي فيلون اسكندراني و  ،در اين ميان. شود مي
ي اسلامي بـه طـور متمـايزي    ي عرفاها نظريه پردازي

ي مسـيحي از آبشـخور عقلـي و    هـا  بيشتر از ديـدگاه 
بـا ايـن حـال، عارفـان     . شـده اسـت   سـيراب فلسفي 

ي خـود از انسـان   ها مسلمان در نظريه پردازي و تبيين
كامل، بيشتر بر مفاهيم كليدي قرآن و سنت تكيه كرده 

بنـابراين، در عرفـان   . ي ديگـران هـا  اند تا بـر انديشـه  
كه بر اسـاس  است  مي اصالت از آن تعاليم اسلاماسلا

و اگر هم چيـزي از  ، كتاب و سنت شكل گرفته است
ديگــران الهــام گرفتــه شــده چنــان در حــوزه وســيع  
تفكرات و تعاليم اسلامي تغيير كرده است كه به قـول  
برخي محققان، انديشه ديگران بايد نُه كرسي فلك بـه  

يثربـي  (آن زنـد   زير پا نهد تا بتواند بوسه بـر ركـاب  
در ميان آيات و روايات فراواني كـه در  ). 110: 1374

لاي مباحث عرفاني مورد استناد قرار گرفته است ه لاب
حديث آفرينش انسان بـه صـورت   "و  "آيه خلافت"

با توجه . بيشترين همگرايي را با اين نظريه دارد "خدا
ي قرآني و حديثي است كه انسان ها گونه آموزه به اين

انساني است جـامع اسـماء و    ،ل در عرفان اسلاميكام
صفات خداوند، و روح و جان او چنان صـيقل يافتـه   
كه وجه خدا را به تمـام و كمـال مـنعكس سـاخته و     

كه عبوديت انسـان گـوهر گرانبهـايي     است نشان داده
: خورد است كه عيار آن جز به ربوبيت حقّ محك نمي

محمود شبسـتري   شيخ .العبودية جوهرة كنهها الربوبية
در يكي از اشعار خود به خوبي ارتباط بـين آفـرينش   
انسان به صورت خدا را با مقام خلافت اللهي انسان و 
مسجود فرشتگان واقع شدن بيان كرده اسـت كـه بـه    

 ي سه دين ابراهيمـي ها عنوان نقطه وحدت بين آموزه
 او در ايــن بــاره. توانــد مــورد تأكيــد قــرار گيــرد مــي
  :گويد مي

ــو  ــك  تـــ ــود ملائـــ ــس معبـــ ــودي عكـــ   بـــ
ــك   ــجود ملائــــ ــو مســــ ــتي تــــ   از آن گشــــ

  

  بـــــود از هـــــر تنـــــي پـــــيش تـــــو جـــــاني
ــماني  ــو ريســـــ ــا تـــــ ــته بـــــ   وزو در بســـــ
  از آن گشـــــــــتند امـــــــــرت را مســـــــــخّر
  كــــه جــــان هــــر يكــــي در توســــت مضــــمر 
ــاني  ــالمي زان در ميـــــ ــز عـــــ ــو مغـــــ   تـــــ

ــاني   ــان جهــ ــو جــ ــه تــ ــود را كــ ــدان خــ   22بــ
  

  :گويد لاهيجي در شرح اين اشعار مي
ت الاهي در آينه صورت انساني چون ذات و صفا

ان االله تعالي خلـق آدم علـي صـورته،    : منعكس گشته
عكس معبود ملائك به حكـم جامعيـت تـو بـودي و     
چون صورت معبـود خـود در تـو مشـاهده نمودنـد،      

و چون اصل انسان و حقيقت . همگي سجده تو كردند
وي روح اعظم است، انسان شامل جميع مجـردات و  

اه كه او مطيع امر حـق شـد، بـه    ماديات است و هر گ
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حكم مرتبه خلافت كه از حق دارد، همه اشيا محكوم 
  ).202، 1371لاهيجي، ( و فرمانبردار او هستند

  
  نتيجه

توان بـر مـوارد زيـر بـه عنـوان       مي ،از آنچه گفته شد
  :نتيجه تأكيد كرد

عرفاي مسلمان بـا اسـتفاده از مفـاهيم قرآنـي      -1
تمامي اسـماء بـه آدم، بـر    مانند خلافت الهي و تعليم 

قابليت انسان در كسب همه اسماء و صـفات الهـي و   
 .كنند در نتيجه، بر جامعيت انسان استدلال مي

 ،هم انديشمندان مسيحي و هم عرفاي مسلمان -2
جامعيت انسـان و نيـز آفـرينش بـر صـورت الهـي را       

داننـد، بلكـه بـا     مخصوص آدم يا مسيح يا محمد نمي
مـال در ايـن افـراد، نـوع انسـان را      اعتقاد به فعليت ك

 .دانند صالح براي دستيابي به قله كمال مي

هـاي   هاي عرفان اسلامي با ديـدگاه  بين ديدگاه -3
. خـورد  هايي نيز به چشم مي مسيحي تفاوت –يهودي 

مسيحيان حضرت عيسي، و مسلمانان حضرت محمد 
آن دو را انسـان   ،را جامع تمام صـفات الهـي دانسـته   

داننــد، در حــالي كــه يهوديــان  صــوم مــيكامــل و مع
 .حضرت موسي را انسان كامل و معصوم نمي دانند

گروهــي از مســيحيان بــر خــلاف يهوديــان و  -4
مسلمانان، انسان را در كمال پذيري با مـانعي بـه نـام    

دانند، از اين رو، ايـن گـروه سـير     گناه اوليه مواجه مي
ن بـه  كمال جويي اخروي انسان را مكمل رسيدن انسا

با اين حال، گروهي نيز رسـيدن  . دانند انسان كامل مي
انسان به قله كمال را با تأييـد الهـي در ايـن دنيـا نيـز      

 .دانند ميسر مي

» مــن عــرف نفســه فقــد عــرف ربــه«حــديث  -5
اي است كه پهلو به پهلوي آموزه آفرينش انسان  آموزه

تـوان   زند و در واقـع اولـي را مـي    به صورت خدا مي
ومي دانست، چرا كه تا انسـان از نظـر هسـتي    نتيجه د

شناختي قابليت پذيرش همه اسماء و صفات الهـي را  
تـوان شـناخت خـودش را مسـتلزم      نمي ،نداشته باشد

 .شناخت خداوند دانست

يهوديان و مسيحيان و عرفا تفسيرهاي مختلفي  -6
رسد  اما به نظر مي ،اند از صورت الهي انسان ارائه داده

ــاني  كــه بهتــرين و  ــاترين تفســير را مكاتــب عرف زيب
اسلامي ارائه داده اند كه تصوير الهي انسان را حكايت 
از جامعيت انسان نسـبت بـه اسـماء و صـفات الهـي      

 .دانسته اند

در حالي كه برخي متفكـران مسـيحيت ماننـد     -7
شموليت صورت خدا بر زنان را انكـار   ،پولس رسول

كمال پـذيري   عرفاي اسلامي بر فراگير بودن ،كنند مي
كننـد و زن و مـرد را در ايـن     در نوع انسان تأكيد مـي 

  .دانند مسير برابر نمي
  

  ها نوشتي پ
ــه    -1 ــاي اپوكريفاســت ك ــليمان از كتابه ــت س ــاب حكم كت

هـا آن را در مجموعـه كتابهـاي قـانوني و معتبـر       كاتوليك
از اين رو، از نظر آنان ايـن كتـاب نيـز جـزو     . پذيرفته اند

  .ستمجموعه عهد قديم ا
 The image of God ـ  -2

 Logos-Man ـ -3

 Kabbalah ـ -4

شكينا در تورات حضور پيوسته خدا در عالم است كـه بـا    -5
شكينا حضور و سكون الهـي در عـالم و   . استنور مرتبط 

با خواندن تورات و انجام عمل خير، شكينا . در افراد است
شكيناي عبـري  . شود نزديك و با اعمال بد و گناه، دور مي

  .ينه عربي استهمان سك
 Parable of the palace ـ  -6

  .8: 20اعداد،  -7
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12- teleios 
13- Encyclopedia of Philosophy, s.v. 

“perfection.” 
  .19: 7روميان،  -14
هوالاّهو شود و در اصل لا به مقام ذات اطلاق مي: لاهوت  -15

  .بوده است
  .عالم حس وشهادت را گويند: ناسوت  -16
خـوارزمي يكـي از   ) نخشـبي  (=شيخ عزيز الـدين نسـفي    -17
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شـود و   پيروان و شارحان آراي محي الدين محسـوب مـي  
  .وي قرار داردبه شدت تحت تأثير 

  يو صـوف   عـارف  م،يابـراه   بن نيالد قطب  ميعبدالكر -18
 ـيعبـدالقادرِ گ   خيش ـ  ، از نوادگان)826  يمتوف(  محقق   يلان
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 ، يعرب ابن وهيش  را بهوجود   وحدت  تا اصول  است  نگاشته
  ميترس ـ  دقت  به  يو ديعقا  وجود را بر اساس  و نظام  شرح
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شـرح و بسـط و    زي ـكتاب ن نيهدف از نگارش ا. سديبنو
   .تاس قتيان حقيب

وعند تجلي االله علي عبد من عباده باسم من اسمائه؛ يهيم « -19
فـاذا سـمع مناديـا    ... العبد بهذا الاسم ولايتعلق بشئ غيره 
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